
 چرا فھم ژئوپلیتیک از نان شب برای بقای یک ملت واجب تر است؟

یکی از بزرگ  ترین خطاھای فکری در فضای سیاسی ایران، تقلیل ھمھ مسائل بھ جمھوری اسلامی 

است؛ گویی تاریخ، جغرافیا، انرژی، رقابت قدرت ھای جھانی، موقعیت راھبردی خلیج فارس و 

ھزاران عامل دیگر وجود خارجی ندارند و تمام توجھ قدرت ھای بزرگ صرفاً متوجھ نوع حکومت 

در تھران است. این نگاه، بیش از آنکھ سیاسی باشد، ساده انگارانھ است. قدرت ھای بزرگ در طول 

تاریخ بھ حکومت ھا علاقھ مند نبوده اند؛ بھ منافع خود علاقھ مند بوده اند. 

امپراتوری بریتانیا برای دموکراسی بھ ھند نرفت. روسیھ تزاری برای حقوق بشر بھ قفقاز نیامد. 

شوروی برای آزادی وارد افغانستان نشد. و آمریکا نیز در سیاست خارجی خود، پیش از ھر چیز، 

منافع ملی خود را دنبال می کند. این نھ توھین بھ آمریکا است و نھ ستایش دیگران؛ این الفبای علم 

سیاست و روابط بین الملل است. 

دولت ھا اخلاق را تبلیغ می کنند، اما بر اساس منافع عمل می کنند. بھ ھمین دلیل، برای فھم مسئلھ 

ایران، باید یک گام از دعواھای روزمره سیاسی عقب تر رفت و از خود پرسید: چرا ایران؟ 

چرا این سرزمین در دو قرن گذشتھ ھمواره در مرکز رقابت قدرت ھای بزرگ بوده است؟ پاسخ را 

باید در نقشھ جست وجو کرد، نھ در شعارھا. ایران فقط یک کشور نیست. یک گره ژئوپلیتیکی است. 

در شمال بھ قفقاز و آسیای مرکزی متصل است، در جنوب بر خلیج فارس و تنگھ ھرمز اشراف دارد، 

در شرق بھ شبھ  قاره ھند و در غرب بھ قلب خاورمیانھ راه پیدا می کند. بخش مھمی از انرژی جھان از 

پیرامون آن عبور می کند و در یکی از حساس ترین مناطق استراتژیک جھان قرار گرفتھ است. 

جغرافیا را نمی توان برکنار کرد. حکومت ھا تغییر می کنند، اما جغرافیا بر سر جای خود می ماند. قاجار 

رفت. پھلوی رفت. دولت ھای بسیاری آمدند و رفتند. اما ایران ھمچنان ھمان نقطھ حساس روی نقشھ 

باقی مانده است. بھ ھمین دلیل، تصور اینکھ ھمھ فشارھا، رقابت ھا و تنش ھای موجود صرفاً بھ یک 

حکومت خاص مربوط است، با واقعیات تاریخی سازگار نیست. 

ممکن است درباره جمھوری اسلامی ھزار نقد وارد باشد. ممکن است درباره عملکرد آن در حوزه ھای 

مختلف اختلاف نظرھای جدی وجود داشتھ باشد.اما یک پرسش مھم ھمچنان باقی می ماند: اگر فردا 

این حکومت وجود نداشتھ باشد، آیا اھمیت ژئوپلیتیکی ایران نیز از بین خواھد رفت؟ پاسخ روشن 

است. خیر. 



قدرت ھای جھانی ھمچنان بھ ایران نگاه خواھند کرد، زیرا موضوع اصلی، فقط حکومت نیست؛ خود 

ایران است. تاریخ خاورمیانھ نیز ھشدارھای کافی در اختیار ما قرار داده است. در بسیاری از 

کشورھا، فروپاشی ساختار قدرت نھ بھ آزادی انجامید و نھ بھ دموکراسی. 

خلأ قدرت در موارد متعدد بھ جنگ داخلی، چندپارگی اجتماعی، ظھور گروه ھای مسلح، مداخلھ 

خارجی و سال ھا بی ثباتی منجر شد. این یک قانون تلخ ژئوپلیتیک است: در جھان سیاست، خلأ قدرت 

معمولاً خالی نمی ماند. دیگران آن را پر می کنند. بھ ھمین دلیل است کھ مفھوم «استقلال» را نمی توان 

بھ یک شعار تبلیغاتی تقلیل داد. استقلال صرفاً یک واژه احساسی نیست. 

استقلال یعنی توانایی تصمیم گیری درباره سرنوشت خود. ملتی کھ این توانایی را از دست بدھد، حتی 

اگر انتخابات برگزار کند، حتی اگر صدھا حزب داشتھ باشد، باز ھم در تعیین مسیر خود آزاد نخواھد 

بود. شاید بھ ھمین دلیل باشد کھ مسئلھ ایران را باید فراتر از دوگانھ ھای رایج دید. فراتر از جمھوری 

اسلامی و اپوزیسیون. فراتر از چپ و راست. فراتر از سلطنت و جمھوری. زیرا پیش از ھمھ این ھا، 

یک واقعیت وجود دارد: ایران. سرزمینی کھ در سھ قرن گذشتھ بارھا ھزینھ ضعف داخلی، شکاف ھای 

سیاسی و ناآگاھی تاریخی را پرداختھ است. ملتی کھ بخش ھای بزرگی از قلمرو تاریخی خود را از 

دست داده و بارھا قربانی رقابت قدرت ھای خارجی شده است. از این منظر، شاید مھم ترین پرسش 

سیاسی امروز ایران این نباشد کھ چھ کسی حکومت می کند. بلکھ این باشد کھ چگونھ می توان ایران را 

در جھانی کھ ھمچنان بر مدار قدرت می چرخد، حفظ کرد. زیرا حکومت ھا موقتی اند. 

احزاب موقتی اند. ائتلاف ھا موقتی اند. اما اگر یک ملت، انسجام تاریخی و توان دفاع از موجودیت خود 

را از دست بدھد، دیگر چیزی باقی نمی ماند کھ درباره شکل حکومت آن بحث شود. تراژدی بسیاری 

از جوامع این بود کھ آن قدر درگیر نزاع بر سر تصاحب خانھ شدند کھ متوجھ نشدند دیوارھای خانھ در 

حال فروریختن است. و تاریخ، بی رحم تر از آن است کھ برای ملت ھایی کھ جغرافیای خود را فراموش 

می کنند، فرصت ھای بی پایان قائل شود. شاید بلوغ سیاسی از ھمین نقطھ آغاز شود: از لحظھ ای کھ 

انسان بتواند میان نقد قدرت و حفاظت از کشور تمایز قائل شود. زیرا ممکن است درباره حکومت ھا 

اختلاف داشتھ باشیم، اما درباره بقای ایران، حق نداریم دچار بی تفاوتی شویم. چون در نھایت، 

حکومت ھا می آیند و می روند؛ اما اگر ایران آسیب ببیند، آنچھ از دست خواھد رفت، نھ یک دولت، 

بلکھ میراث ھزاران سالھ یک تمدن خواھد بود. 
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